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Abstract 

An ineffective condition is among the invalid conditions that do not nullify the contract, as mentioned in Paragraph 2 

of Article 232 of the Civil Code. However, the law does not explicitly specify the criteria for considering a condition as 

ineffective, or its definition, examples, foundations, and enforcement in contracts. Given the disagreement among legal 

scholars whether or not a right of termination is established in the case of inserting an ineffective condition, analyzing 

this issue is of high importance. This is because if such a right exists, the promisee would have the right to annul the 

original contract. The present study, conducted through a descriptive-analytical method and based on the perspectives 

of Imāmī jurists and legal experts, concludes that an ineffective condition is one that neither brings profit nor serves to 

avert potential harm to the promisee or a third party. Also, the concept of benefit is not limited to financial gain, but 

also includes spiritual benefits and such benefits can remove a condition from being considered ineffective. In 

recognizing this type of condition, a combined objective-subjective criterion must be employed, and the condition 

enforcement includes that if it is ineffective from the outset, no right of termination is granted. Hower, if it becomes 

ineffective during the action and affects the economic value of the contract, a right of termination is established.  
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وق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران )دانشکدگان فارابی(، تهران، ایراندانشجوی دکتری حق  
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 دکتر رحیم پیلوار
راناستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران )دانشکدگان فارابی(، تهران، ای  

 احمد صابری مجد
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه تهران )دانشکدگان فارابی(، تهران، ایران   

 چکيده 
قانون مدنی بدان اشاره شده است؛ اما در قاانون،  232مادۀ  2فایده ازجمله شروط باطل و غیرمبطل عقد است که در بند شرط بی

اسات   طور صاری  مشا ن نشادهاجرای درج آن در قرارداد بهشرط، تعریف، مصادیق، مبانی و ضمانت دانستنفایدهملاک بی
فایده اخاتلا  اسات، ایجاد حق فسخ در فرض درج شرط بینظران علم حقوق در رابطه با ایجاد یا عدمکه میان صاحبازآنجایی

له حق فسخ وجود داشته باشد وی حق انحلال عقد اصالی بررسی این موضوع بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه اگر برای مشروط
دانان و فقهای امامیاه مشا ن گیری از نظریات حقوقتحلیلی و بهرهرا خواهد داشت  در این پژوهش با استفاده از شیوۀ توصیفی

باشد و منظور از نفاع، له یا ثالث فایده، شرطی است که نه باعث سود و نه علت دفع ضرر بالقوه برای مشروطشود که شرط بیمی
کند  در شناسایی این شرط باید از معیاار فایده خارج میبودن نفع نیز آن را از شمار شروط بیلزوماً سود مالی نیست؛ بلکه معنوی

فایده باشاد، حاق فساخ ایجااد نمایفایده این است که اگر از ابتدا بیاجرای درج شرط بیش صی استفاده کرد و ضمانت-نوعی
 فایده شود و در ارزش اقتصادی قرارداد اثرگذار باشد، سبب ایجاد حق فسخ است اگر از میانۀ راه اجرای آن بیشود و 
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 مقدمه

وضع مقررات اعمال حقوقی وسایل و ابزاری است برای ایجاد روابط خردمندانهٔ اجتماعی  بنابراین، در 
قاانون  232مادهٔ  2ها و مقاصد خردمندانه ترتیب اثر داد  بر همین مبناست که در بند باید به اهدا ، انگیزه

باودن آن است  علت باطال مدنی، شرطی که در آن نفع و فایده نباشد در زمرهٔ شروط باطل و غیرمبطل آمده
باشد، بیهوده و التزام به آن نیاز  ا در پی نداشتهای راست که اگر شرطی ضمن عقد درج شود و هد  عاقلانه

بودن این نوع شرط هم آن است که به اعتبار و ارکان اصلی عقاد خللای وارد نمایلغو است  دلیل غیرمبطل
 .کند

فایده ورود کند، هرچند مفیدبودن شرط مطابق با منطق صحی  حقوقی است و حقوق نباید در امور بی
ای بارای دنباال بودنِ شرط کاری دشوار است  باید توجه داشت که قراردادها وسایلهفایدهدر عمل، تمییز بی

اند؛ ازقبیل جلب مال و توزیع منفعت و ثاروت و      هار اماری کاه در اغراض عقلایی در روابط میان مردم
هاای عقد برای اش اص سبب منفعت نشود محکوم به بطلان خواهد بود  قرآن کاریم نیاز یکای از ویژگای

غْوِ مُعْرِضُونَ »است:  گردانی آنان از امور لغو دانستهؤمنان را رویم ذِینَ هُمْ عَنِ اللََّ  1«وَالََّ
شده از این نوع شرط، مصاادیق آن، مبناای پردازیم: تعاریف ارائهدر این پژوهش ابتدا به این مسائل می

در مفیادبودن یاا نباودن شارط،  دانستن شرط، درصورت تردیادفایدهفایده بودن شرط، ملاک و معیار بیبی
شاود پردازیم و بررسی میاجرای درج چنین شرطی در قراردادها میاصل بر چیست؟ درنهایت، به ضمانت

 ؟شود یا خیرله میکه آیا درج این نوع شرط سبب ایجاد حق فسخ برای مشروط
ه مساتقلًا باه ایان موضاوع ای کادربارهٔ پیشینهٔ پژوهش نیز باید بیان داشت هیچ مقاله، کتاب یا رسااله

پرداخته باشد، حتی در حقوق کشورهای غربی نیز یافت نشد  البته برخی همچاون دکتار عیسای امینای در 
صورت جزئی باه آن اشااره و ملاالی بارای آن ککار کارده اسات اماا به 1401، چاپ حقوق قراردادهاکتاب 

نیز مانند دکتر کاتوزیاان هرچناد در اجرای درج چنین شرطی نشده است  گروهی دیگر صحبتی از ضمانت
، جلد سوم توضی  دقیقی در این خصوص داده است اما بیان نکرده اسات «قواعد عمومی قراردادها»کتاب 

 فایده شود، حکم چیست که اگر شرط در میان قرارداد بی
 

 فایدهتعریف شرط بی .1

کِلرَةُ المَباانی تَادِلُ »چند براساس قاعدهٔ ابتدا باید توجه داشت که فایده و نفع، معنایی واحد دارند و هر

                                                 
  3مؤمنون:  1.
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 2کند؛ اما ایان قاعاده در بناد ، هر لفظی که در قانون بیاید معنایی را به قانون اضافه می«عَلی کِلرَةُ المَعانی
له یاا ثالاث را فایده گویند که نتواند مشروطبرخی معتقدند به شرطی بی 2ق م اجراشدنی نیست  232مادهٔ 

علیه قرار دهد و نیازی از نیازهای او را برطر  یا سودی برای وی حاصل هتری راجع به مشروطدر موقعیت ب
این تعریف هرچند به تعریف دقیقی نزدیک شده است اما مش ن نکرده کاه آیاا شارط حتمااً بایاد  3کند 

 .کندکسب سود کند تا بافایده باشد یا اینکه صر  دفع ضرر کفایت می
که منظور عملی است که از انجام آن نفعی حاصل یاا ضارری دفاع نشاود  البتاه  ای بر این باورندعده

گرفته سبب حصول لزومی ندارد که حصول نفع یا دفع ضرر حتماً بالفعل باشد، بلکه همین که عمل صورت
شود، اعم پندارند سودی که از شرط حاصل میکند  این گروه مینفع یا دفع ضرر بالقوه باشد نیز کفایت می

از نفع مادی یا معنوی است؛ یعنی اگر بتوان حتی نفع معنوی یا حیلیتی بارای شارط تصاور کارد، آن شارط 
تر از تعریف پیشین است اما همچناان مشا ن تر و دقیقاین تعریف با اینکه جامع 4فایده نیست دیگر بی

رساند، حکم آن چیست  کند اگر ضرری هم بحال که نیازی را برآورده مینکرده است که اگر شرطی درعین
رهاند اما این دارو عوارضی دارد که تا آخار کند که بیمار را از مرگ میبرای ملال، پزشکی دارویی تجویز می

گیر بیمار خواهد شد  بنابراین، باید بررسی شود که میزان سودآوری شرط و ضرر آن چه تاثثیری عمر گریبان
 .بودن آن داردفایده یا بافایدهبر بی

فایده، شرطی است که سبب حصول هیچ نیازی نشود یا اگر ساودی مایپندارند که شرط بیی میبعض
رساند، زیان آن بیش از منفعت یا مساوی با آن باشد؛ مانند شرط موهوم یا کاکب که نزد عقلا دارای منفعت 

آن اسات، آیاا نقدی به این تعریف وارد است؛ چراکه مش ن نشده که مراد از منفعت چه ناوع از  5نیست 
 .الزاماً منفعت باید مالی باشد یا منفعت معنویِ نیاز، کافی است

فایده آن است که نه سبب حصول نفاع یاا سابب توان گفت که شرط بیشده میارائهتعاریف با بررسی 
دن باوله یا ثالث باشد و مراد از نفع، الزاماً منفعت مالی نیست؛ بلکه معنویدفع ضرری بالقوه برای مشروط
شاده از شارط بایاد از ضارر آن کند  در ضمن، نفاع حاصلفایده خارج مینفع نیز آن را از شمار شروط بی

 .فایده محسوب نشودبیشتر باشد تا شرطی بی
معنای وجود منفعت نیست  نفاع البته باید در نظر داشت که صر  وجود تصور سود دربارهٔ معامله، به

                                                 
  258، شرح ماندنی بر قانون مدنیزاده، بیگ 2.
  1/122، نظریهٔ عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی محقق داماد، 3.
  134، قواعد عمومی قراردادها؛ مرتضوی، 1/197، قواعد عمومی قراردادهاملکوتی،  4.
  100، شروط ضمن عقدشهیدی،  5.
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نظر نیسات و باید واقعی باشد، نه موهوم و تصو ری  نبود هیچ ضرری، اعم از مادی یا معنوی در شارط مادظ
طور که مصر  بسیاری از داروها عوارض جانبی دارد ولی مهم، بیشتربودن سود در برابر ضرر است؛ همان

  6هاست، دارای منفعت عقلایی است ها بیشتر از ضرر آنچون نفع استفاده از آن
 

  فایده. مصادیق شرط بی2

ای نتاوان بار آن باار است و یافتن امری که هیچ فایاده متصورندرت فایده بهمعتقدند: شروط بی برخی
گروهی نیز در تثیید نظر فوق معتقدند که در عمل بعید است طرفین قرارداد شارطی بای 7کرد، ساده نیست 

هاایی از فقه و حقوق نموناهباره و دراین 8بهره باشندفایده را ضمن عقد بیاورند، مگر اینکه از نعمت عقل بی
  بحث استدرخورِ شود که یافت می

اند این است که شرط شود مورد معامله با پیمانهٔ خاص یاا ای که فقها بیان کردهفایدهازجمله شروط بی
یا ضمن عقد بیع اسب، شرط شود فروشنده ده خروار تل اه باه خریادار های نامتعار  سنجیده شود پیمان

که این تصور غلط و ایان شارط عنوان خوراک به اسب داد، درصورتیتوان تل ه را بهنکه میتصور ایبدهد به
ای یافت؛ ماللًا شااید توان فایدهاما باید توجه داشت که برای هریک از مصادیق مذکور می 9فایده است بی

دربارهٔ  ود شله میخاطر ش ن مشروطهای خاص از دقت بیشتری برخوردار است و باعث اطمینانپیمان
بناابراین، هنگاام  تل ه نیز هرچند برای خوراک اسب مناسب نیست، اما دارویی مفید و ضدالتهاب اسات 

  بررسی مفیدبودن شرط باید هد  و انگیزهٔ طرفین نیز لحاظ شود
بودن شرط در قراردادهای امروزی نیز موضاوعی مهام اسات  درباارهٔ شارط محادودیت در مفید فایده

ی بر این باورند که اگر در قراردادی شرط شود یک طر  به تجارت خاصی با ثاللی که طار  اتجارت، عده
له یا جامعه باه ارمغاان نیااورد، قرارداد نیست در آینده مشغول نشود و این محدودیت، منافعی برای مشروط

کال بارای دفااع در ملالی دیگر آنکه، در قرارداد بین وکیل دادگستری و مو 10فایده و باطل است این شرط بی
نظر حاضر شود و از اقادامات دادگااه یاا طار  ای موکل شرط میپرونده کند که وکیل هر روز در دادگاه مدظ

فایده است؛ چراکه با استفاده از خدمات الکترونیک اصولًا دیگر نیاازی باه مقابل آگاهی یابد  این شرط بی
ازاندازه ممکن است منجر باه کادورت اً حضور بیشحضور فیزیکی، آن هم هر روز در دادگاه نیست و اتفاق

                                                 
  178، ای حقوق مدنیهای چهارگزینهمجموعه پرسشلاچوانی،  قربانی 6.
  273، حقوق قراردادهاامینی،  7.
  2/208، دورهٔ مقدماتی حقوق مدنیصفایی،  8.
  1/332، حقوق مدنیامامی،   9

  5، «تجارتقرارداد عدم»شهیدی، باریکلو،  10.
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خاطر کارمندان شعبه شود  شارط دیگاری کاه اماروزه در قراردادهاا متاداول شاده، درج برخای از شاروط 
گری، سازش یا مذاکره است؛ بدین توضی  که، طرفین آمیز اختلا  مانند شرط میانجیوفصل مسالمتحل

گاری، ساازش یاا ضایی در فرض بروز اختلا ، ابتدا فرایناد میاانجیکنند قبل از ورود به مرحلهٔ قشرط می
دانان بر ای از حقوقحصول توافق به دادگستری مراجعه کنند  اما عدهمذاکره را انجام دهند و درصورت عدم

گری و چه بدون انجام آن، این باورند در فرض درج این نوع شروط، چه بعد از طی فرایند سازش یا میانجی
خواهی اسات، از طرفین حق دارد درصورت بروز اختلا  مستقیماً به دادگاه، که مرجع رسمی تظلمهریک 

اما برخای دیگار بار ایان  11ها نیست مراجعه کند و توافق بر سازش، نافی صلاحیت عام رسیدگی در دادگاه
وط آمیز اختلافاات، شارط فعلای اسات کاه همانناد ساایر شاروفصل مسالمتباورند که درج شروط حل

ها نیز اشااره کارد  توان به آرای متناقض دادگاهباره میدراین 12اجراست الوفا و دارای ضمانتقراردادی، لازم
در رویۀ قضایی ایران در موردی، دادگاه بدوی به استناد شرط سازش، که فرایند آن پیش از رجاوع باه دادگااه 

دعاوی صاادر کارده اسات  شارط موضاوع ایان استماع شده را نپذیرفته و قرار عدمطی نشده، دعوای طرح
کرد تا پیش از مراجعه به دادگستری، به هیئتی با ترکیب خاص مراجعه و درصورت دعوی، طرفین را ملزم می

حال، دادگاه تجدیدنظر چنین اثری را برای شرط سازش به حصول توافق به دادگستری رجوع کنند  بااینعدم
بینی روال خاص برای سعی در پیش»   دیدنظر تهران مقرر داشت: رسمیت نشناخت  شعبۀ سوم دادگاه تج

سازش در قرارداد قبل از طرح دعوی، نافی صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به اخاتلا  طارفین حتای 
باشد؛ بلکه شرط اقدام به شده نیست، زیرا شرط مقرر در قرارداد شرط داوری نمیبینیبدون انجام روال پیش

  13«باشد چنین شرطی نافی صلاحیت عام محاکم در رسیدگی به دعوی نمی مصالحه است و
فایده آمیز اختلا  شرطی بیوفصل مسالمتدر این زمینه اگر دیدگاه اول پذیرفته شود، درج شروط حل

خواهد بود؛ چراکه مفاد شرط، چه انجام شود چه نشود، هریک از طرفین حق خواهد داشت قبال از انجاام 
  به محاکم قضایی مراجعه کند آن ابتدائاً 

ای که اصولًا فایدهفایده را در نظر گرفت: أ  شروط بیتوان دو نوع شرط بیعنوان نتیجه میدر نهایت و به
اند؛ مانند آنکه پدری ضمن عقد هبه به فرزند خود شرط کند هر روز آب حاوض فایده اما استلنائاً بافایدهبی

فایده است اما استلنائاً ممکن اسات بارای آن فرزناد ناوعی ین کار اصولًا بیرا خالی و سپس آن را پر کند  ا
ورزش باشد و درنهایت، سبب سلامتی بیشتر وی شود؛ ب  شروطی که در ابتدا بافایاده اسات اماا بعاد از 

                                                 
  222، «ر سلب حق اقامهٔ دعوی در حقوق ایران و فرانسهآمیز اختلافات دوفصل مسالمتتثثیر شروط حل» زاده،شکوهی 11.
  226، «وفصل اختلافات تجاریتحلیل اقتصادی مذاکره در حل»شیروی، کاظمی،  12.
 . 22پژوهشگاه قوۀ قضائیه،  13.



            41/در قراردادها دهیفا یو آثار درج شرط ب تیماه ؛و دیگران امینی

 

کنند کاه وکیال بارای شوند  برای ملال، وکیل و موکل ضمن عقد وکالت شرط میفایده میگذشت مدتی بی
گااه شاود و یک سال  هر هفته روزی را حضوری باید به شعبهٔ دادگاه مربوط مراجعه کند و از جریان پرونده آ

گیرد اما شاش مااه پاس از گذشات قارارداد، دفتار خادمات برای این کار مبلغ پنج میلیون تومان اضافه می
شود و دیگر نیاازی باه میها و    اینترنتی ها، اخطاریهگیرد و همهٔ ابلاغیهقضایی در سراسر کشور شکل می

 پیگیری حضوری نیست 
باید توجه داشت که برای رعایت عدالت قراردادی و منطق حقوقی هریک از اناواع ماذکور، شارط بای

 شود فایده بیان میاجرایی خاص دارد که در انتهای ب ش، آثار درج شرط بیفایده نیاز به ضمانت
 

 فایده. مبنای بطلان شرط بی3
انگاشتن شرط ضروری است، وجاود هادفی منطقای و عقلایای بارای دی که برای صحی ازجمله موار

اندراج آن ضمن عقد است؛ چه این هد  عقلایی از دید عار  و عماوم افاراد جامعاه باشاد، چاه از دیاد 
فایاده توان دلایلی را برای بطالان شارط بایله یا حتی از دید ثالث  با بررسی فقهی این موضوع میمشروط

 شود که در ادامه بررسی مییافت 
 ضرورت پرهیز از لغویت. 1. 3

و به همین  14استبرخی از فقهای امامیه بر این باورند که اگر شرط فاقد نفع و فایدۀ عقلایی باشد، لغو 
نظر شارع نیست؛ مانند موردی که شارع دادن مال در برابر چیزی که منفعت عقلایی نداشته باشد را  دلیل مدظ

لحاظ لغویت از شمول ادلهٔ لزوم وفاای باه شارط خاارج و باطال فایده به کند  بنابراین، شرط بیتنفیذ نمی
باشد، باطال ای نداشتهدانان نیز در تثیید نظر مذکور معتقدند: اگر شرط نفع و فایدهبرخی از حقوق 15است 

منطقای و عقلایای  دهد که اش اص از روی هاوا و هاوس و بادون هاد گذار اجازه نمیاست؛ زیرا قانون
فایده این است کاه چناین اند که مبنای بطلان شرط بیگروهی دیگر بیان داشته 16شرطی در عقد درج کنند 

گیارد و در رواباط شرطی نزد عقلا لغو و بیهوده است و امر بیهاوده ماورد تعهاد و التازام قاانونی قارار نمای
 17وند شاجتماعی، افراد نسبت به آن داین یا مدیون شناخته نمی

 

                                                 
 علامه حلی، قواعد الأحکام، 48/2؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، 225/4 ؛ 3/253، الشرعیة الدروس؛ شهید اول، 2/20، المکاسب انصاری، 14.
 علامه حلی، تذکرة الفقهاء، 331/11؛ حائری، شرح قانون مدنی، 211 ؛ 423/2، الشیعة مختلف؛ علامه حلی، 2/307، السرائر ادریس،ابن 15.
  208، دورهٔ مقدماتی حقوق مدنیصفایی،  16.
  100، شروط ضمن عقدشهیدی،  17.
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  شودفایده سبب اکل مال به باطل می. شرط بی2. 3
شود بار میازان ثمان معاملاه تاثثیر مایباید در نظر داشت که اصولًا شروطی که در معاملات درج می

فایاده متعلاق غارض باشاد و ایان شارط بای گذارد  بنابراین، اگر مقداری از ثمن در مقابل شرط واقع شده
مال در برابر آن، اکل مال به باطل اسات و درج ایان شارط در قارارداد جاایز  عقلایی نباشد، درحقیقت بذل

  18نیست 
بر آن است که شرط، جزیی از عوضین یا در توان بیان داشت: پذیرش این نظر مبتنیدر نقد نظر فوق می

شاود و از شود اما شرط، تعهدی تبعی است که در ضامن عقادی واقاع مای حکم یکی از دو عوض دانسته
گونه استدلال کرد که در مبنای اکل مال به باطل نیز لغویات توان اینان اصلی عقد یا عوضین نیست  میارک

نظر است؛ زیرا علت اینکه اشتراط امر بی فایده سبب اکل مال به باطل است عبارت است از اینکاه شرط مدظ
 علیه بدهد مال خود را به مشروط   له در برابر امری پوچ، قرارداد ببندد واین شرط بیهوده سبب شده مشروطً 

 انصراف ادلهٔ لزوم وفای به شرط از مورد .3. 3
ای از فقیهان نیز مطلقاً انصرا  ادلهٔ لزوم وفای به شرط از شروط بیهوده را مبنای بطلان شارط بایعده

شارط )المؤمناون  توان وارد کرد آن است که دلیل لزوم وفای باهایرادی که به این نظر می 19اند فایده دانسته
صادق موضاوع باه نظار عار  عند الشروطهم( مطلق است و انصرافی که این دلیل را مقید کند، تنها عادم

لاذا ادعاای انصارا  ادلاه  20فایده صادق اسات،نیست و در بحث ما بدون شک اطلاق شرط بر شروط بی
 .موجه نیست

تاوان انصارا  را از جهات دیگاری ما مایگیرد؛ افایده را نیز در بر میاگرچه لفظ شرط عرفاً شروط بی
م اتن مؤمناان نیسات، بلکاه « المؤمناون»توجیه کرد؛ یعنی اینکه در )المؤمنون عند الشاروطهم( لفاظ 

بناابراین  21کنند فایده باشد، درج نمیمنظور، مردم و عقلاست و بدیهی است که عقلا شرطی را که عرفاً بی
  وفای به شرط است فایده، منصر  از اطلاق دلیل لزومشرط بی

 منافی نظم حقوقی قراردادهاست.. 4. 3
دارند که شرط نیز همانند سایر اعمال حقوقی در محیط عقلا و اش اص دانان بیان میگروهی از حقوق

رو نباید با اهدا  و ضوابط عقلایی در تضاد باشد  مورد شارط شود، ازاینگیرد و اجرا میمتعار  شکل می

                                                 
  14/291، فقه الصادق روحانی، 18.
  5/151، البیع خمینی، 19.
  14/291، فقه الصادق روحانی،  20
  5/151، البیعخمینی،   21
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باشد؛ چراکه قباول و تثییاد چناین شارطی، نقاض غارض و مغاایر  قلایی و سفهی داشتهنباید منافعی غیرع
باودن مناافع ماورد شارط، بطالان اجرای غیرعقلایایتثسیس و شناسایی اصل عمل حقوقی است  ضمانت

 22است  دلیل این حکم، ارتباط این شرط با نظم حقوقی قراردادها و اعمال حقوقی است 
 .سبب ورود خسارت است .5. 3

گونه از شاروط بایش اند که دلیل بطلان چنین شرطی این است که ایندانان بدین عقیدهبرخی از حقوق
 23باشد، ممکن است سبب ایراد خساارت باه یکای از آناان شاود  از آنکه نفعی برای یکی از طرفین داشته

ست و در بسیاری از موارد فایده الزاماً سبب بروز خسارت نیانتقاد واردشده به این نظر این است که شرط بی
حال، باطل است؛ مانند موردی که فروشنده بر خریدار شارط کناد نه باعث ضرر است نه دلیل سود و بااین

توان قارارداد را خواناد و که خریدار با یک چشم متن عقد را ب واند و امضا کند  طبیعتاً با یک چشم هم می
  فایده را توجیه کندامی موارد مبنای بطلان شرط بیتواند در تمضرری ندارد، لذا ورود خسارت نمی

که شرط نوعی قرارداد فرعی و تابع عقد است و در ایان توان بیان داشت: ازآنجاییبرای نتیجهٔ بحث می
خصوص اجرای تعهدات ناشی از عقد، هد  اولیه و اصلی از انعقاد قرارداد است و التزام به امار بیهاوده و 

کند؛ بلکاه له ضایع نمیآورد و حقی از مشروط  ن اثری در وضعیت متعاقدین به بار نمیاجرای آاجرا یا عدم
فایاده و توان استدلال کرد که لغویات شارط بایحتی التزام به چنین امری موجد حقی برای وی نیست، می

توان باا نیز می فایده است  انصرا  ادلهٔ لزوم وفای به شرط راترتیب اثری بر آن از مبانی بطلان شرط بیعدم
استناد به لغویت شرط توجیه کرد؛ چراکه شارع مقدس الزام و التزامی را که مقصود عقلایای در پای نادارد، 

کند  بنابراین، ممکن نیست امر به وفای چنین شرطی را به شارع که رئیس عقلاست نسابت داد و تنفیذ نمی
الوفاا نیسات  از وفای به شرط خارج است و واجابفایده از شمول ادلهٔ لزوم به این دلیل است که شرط بی

طرفی باید توجه داشت که این شرط منافی نظم حقوقی قراردادهاست؛ چراکه قباول و تثییاد چناین شارطی 
 .نقض غرض و مغایر تثسیس و شناسایی اصل عمل حقوقی است

 
 بودن شرطفایده. ملاک بی4

ه ملاحظه کرد: دیادگاه صارفاً ناوعی، دیادگاه صارفاً توان چهار دیدگادربارهٔ ضابطهٔ مفیدبودن شرط می
گیاری ش صی  این نظریاات هرکادام بررسای و درنهایات نتیجاه-ش صی، دیدگاه عقلانی، دیدگاه نوعی

  شود که کدام دیدگاه با موازین حقوقی سازگاری بیشتری داردمی
                                                 

  56تا55، حقوق مدنی پیشرفته پیک،ره 22.

  222، قواعد عمومی قراردادهااصغری آقمشهدی، خاریکی،  23.
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 ملاک صرفاً نوعی .1. 4
شرط باید نزد عقلا هاد  و غرضای داشاته باشاد کاه گروهی به پیروی از برخی فقها بر این باورند که 

باودن آن نازد داشاتن شارط، متاداولدهناد و محوریات فایادهعموم مردم بادان، صافتِ مفیادبودن را مای
اند که شرط نیز مانند سایر اعمال حقوقی در محیط برخی دیگر نیز در تثیید نظر فوق بیان داشته 24عقلاست 

اید با اهدا  و ضوابط عقلایی مغایر باشد  ملاک تش ین منافع عقلایای، شود  بنابراین نبعقلا منعقد می
اناد ای دیگر با بیانی متفاوت، نظر پیشین را پذیرفته و بیان کردهعده 25منافع نوعی و غالب مورد شرط است 

شود، ملاک داوری عر  است و اگار آن ویژگای که دربارهٔ ماهیت خاصیتی که فایدهٔ موضوع شرط تلقی می
  26توان موضوع دارای آن ویژگی را مفید دانست زنظر عر  فایده تلقی نشود، نمیا

گشاا و بیاانگر قصاد مشاترک تواند راهانتقادی به دیدگاه نوعی وارد است؛ چراکه این دیدگاه همواره نمی
به وضعیت ویاژۀ خاود و همچناین باا بررسای کیفیات طرفین از انعقاد عقد باشد، زیرا هر ش صی باتوجه

نظر قرار میا ها مبادرت باه درج پوشیدن به آندهد و برای جامهٔ عملرتباط خود با طر  عقد، اهدافی را مدظ
باشاد اماا بارای ای عقلایای نداشاتهکند و چه بسیار است مواردی که شرطی نوعاً یاا عرفااً فایادهشرط می

ش صی که ضمن قراردادی دریافات له مطلوب باشد و نیازی از نیازهایی وی را برطر  کند؛ مانند مشروطً 
کناد  شااید از منظار معااملاتی و اماور ماالی اماری های مشترک خود با برادرش را شرط میتمامی عکس

فایاده دانسات  تاوان آن را بایسازد، نمیله را برآورده میحاصل باشد اما چون نیازی از نیازهای مشروط  بی
 5892-10/11/38شامارهٔ عمومی دیوان عالی کشور باهری هیئتتوان به رأی اصرابرای تثیید این دیدگاه می

اشاره کرد که در آن چون معامله میان اطرا  عقد از ارزش برخوردار بود، دیوان رأی باه صاحت عقاد داد و 
انگااری اشایای فایاین انتقاد در خصاوص ماال 27عقیدهٔ عر  را ملاک ارزشمندی مورد معامله ندانست 

  28مطرح است و معیار نوعی محض، وافی به مقصود نیست مابین دو طر  عقد هم 
 ملاک صرفاً شخصی .2. 4

له باشد و اگر امری ازنظر وی مفید فایاده باود، این معیار بدان معناست که معیار، تنها ش ن مشروط  
اناد توهمین کافی است و نیازی نیست که مورد تثیید شارع یا سایر عقلا نیز باشد  دلیل این دیدگاه هام مای

شود و خواهانِ گیرد و سود و زیان آن را متحمل میاین باشد که خود ش ن است که طر  قرارداد قرار می
                                                 

  2/103، منیة الطالب ؛ نجفی خوانساری،25، هاآثار شرط در رویهٔ دادگاه؛ زینالی، 136، دها و تعهداتاصول قراردازاده، قاسم 24.

  57و  56، حقوق مدنی پیشرفتهپیک، ره 25.

  101، شروط ضمن عقدشهیدی،  26.

  460، شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته تقویان، 27.

  193، «قی در حقوق اسلام و غربتبارشناسی مال مطالعهٔ تطبی»کاظمی، پیلوار،  28.
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نظر داشته است  بنابراین، بهتر است نظر ش صی خود طر  قرارداد ملاک باشد تا با  آن چیزی است که مدظ
در تثیید این معیاار معتقدناد شارطی باشد  برخی از فقها نیز  های وی تطابق بیشتری داشتهاهدا  و انگیزه

فایادهکننده دارای مقاصد و اهدافی باشد که در این صورت اطلاق سفهی یا بیتواند ازنظر ش ن شرطمی
 29بودن بر آن ممکن نیست، اگرچه آن هد  را عر  عقلا تثیید نکنند 

ط قاراردادی و اصاول باید در نظر داشت که معیارِ صرفاً ش صی تنها نمایانگر ب شی از حقیقت روابا
شدن حکم وجوب بر آن و نتیجتاً معاملاتی است  توضی  آنکه، برای شمول ادلۀ لزوم وفای به شرط و جاری

باه هام باشاد؛ الزام مشروط   علیه درصورت امتناع از انجام مورد شرط باید شرط، امری نوعاً معقاول و معتد 
ایدهٔ عقلایی اسات، مالاک در تشا ین آن سایرۀ عقالا یعنی نوعاً نافع باشد و چون منظور از نفع، نفع و ف

صاورت مطلاق صاحی  توان اضافه کرد که پذیرش ضابطهٔ ش صای باهدر تثیید این نظر می 30خواهد بود 
له ش صاً بسا که مشروطً تعلق غرض عقلایی به آن است و چهنیست؛ چراکه منظور از لغوبودن شرط، عدم

له عقلایی و احوال ویژۀ مشروطً    مذکور نوعاً ولو با احتساب اوضاعباشد اما هدهدفی از درج شرط داشته
اسات، قائال باه  هرحال غرضی به شرط تعلق گرفتهتوان صرفاً با توسل به اینکه بهنباشد  در این حالت نمی

  31سودمندبودن آن شد 
انه شاود کاه تواند منجر به پذیرش شاروط سافیهطور مطلق میبر این، پذیرش نظریهٔ ش صی بهافزون

قطعاً مورد تثیید حقوق نیست  برخی بر این باورند که در این موارد، معیار ش صی به معیار ناوعی بار مای
له قرار گیرد، باز هام آن شایی یاا شارط گردد؛ زیرا فرض این است که اگر ش ن دیگری هم جای مشروطً 

  32برای وی مالیت و اهمیت پیدا خواهد کرد 
 ملاک عقلانی .3. 4

بر اینکه معیار مفیدبودن عمل، نه ش صی است و نه عرفی؛ بلکاه باره نظری شاک وجود دارد مبنییندرا
بودن شرط وجود دارد؛ یعنی اگر شرط، عقلانی یاا عنوان ملاک عقلانیمعیاری فراتر از این دو دیدگاه تحت

شادنی نباشاد و اگار رکشود، هرچند که نفع آن برای ثالث یا قاضی دعقلایی تلقی شود، نافع محسوب می
شود، هرچند که بتوان نفع یا التذاک خاصی برای آن تصاور کارد  در فایده تلقی میعملی عقلایی نباشد، بی

بودن تفاوت است؛ بدین توضی  که، رفتار عقلانی، این خصوص باید متذکر شد که میان عقلانی و عقلایی

                                                 
  7/309، مصباح الأصولخویی،  29.
  98تا97، شروط باطل و تأثیر آن در عقود علامه، 30.
  84، شروط باطل و تأثیر آن در عقد عابدیان، 31.
  1/14، حاشیة المکاسب یزدی، 32.
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عقلایی همان سایرۀ خردمنادان جامعاه را گویناد کاه  رفتاری است که مورد تثیید مطلق عقل باشد اما رفتار
کاه شارط از منظار عقال سالیم ممکن است حتی بسیار متفاوت از عقل مطلق باشد  بناابراین، درصاورتی

منطقی باشد، نافع است؛ هرچند مورد تثیید عر  نباشد  فرضاً اگر ش صی ضامن فاروش خاناهٔ خاود بار 
دنباال عکاس گاممدت دو روز بهجاه متری برود و در آنجا بهطر  مقابل خود شرط کند که به عمق چاه پن

داند اما عقلًا مفیاد اسات و باطال نیسات  بناابراین، ارزش میای بگردد، این عمل را هرچند عر  بیشده
لاه بودن شرط، معیار عقلی است، نه الزاماً رفتار متعار  اش اص  اگر هم شرطی برای مشاروطً معیار نافع

 33شد ولی مورد تثیید عقل نباشد، آن شرط باطل است بانفعی داشته
ای فقهای و اصالی دیدگاه فوق هرچند ظاهری زیبا و فریبنده دارد اما فاقد دلیل است و مستند یا قاعاده

شود  این دیدگاه بسیار شبیه دیدگاه ش صی است و تمایز چندانی با آن ندارد  لذا عملی نیز در آن یافت نمی
  ار دشوار استپذیرش نظر فوق بسی

 شخصی-. ملاک نوعی4 .4
ش صی -دانان ملاک نوعیهای پیشین وارد شد، گروهی از فقها و حقوقبه انتقادی که به ملاکباتوجه

گویند باشد  این دسته می اقتصادی سازگاری بیشتری داشته-های اجتماعیاند تا با واقعیترا معیار قرار داده
، بنای خردمندان است اما این ضابطه را بایاد براسااس نیازهاای طارفین بودن شرطکه هرچند ملاک بافایده

دانناد یاا و احوال خاص، مفیاد مای معامله بررسی کرد و باید دید موضوع شرط را خردمندان در آن اوضاع
های رابطاهٔ دو طار  دیگر س ن، معیار مفیدبودن شرط بنای عقلاست؛ البته به شرطی که ویژگیبه 34خیر 

نظر قرار گیرد قرارداد ن های متعاقدین و شرایط ویژۀ حااکم بار در تش ین فایدۀ عقلایی باید انگیزه 35یز مدظ
بسا عملی برای اکلریت اش اص جامعه سودمند به نظر نیاید ولای بارای ثالاث یاا عقد را محاسبه کرد  چه

شناسای اسات و باا ستباشد؛ مللًا متعهدًله پژوهشگر زی یکی از طرفین عقد سودی مادی یا معنوی داشته
  36کند ای از حشرات مرده را گردآوری میهزینهٔ بسیار مجموعه

باید توجه داشت که نفع و فایده امری نسبی است  در بسیاری از موارد، متعلق شرط بارای عماوم افاراد 
شرط بایاد  بودنجامعه فاقد سود است اما استلنائاً برای ش صی مفید فایده است  بنابراین، برای احراز نافع

عبارت بهتر، هرچناد کاه شارط بایاد به 37له را نیز در نظر گرفت منافع انسانی متعار  در موقعیت مشروطً 
                                                 

  198تا197، قواعد عمومی قراردادهاملکوتی،   33.

  345، معاملات نامتعارفنیا، ؛ وحدانی3/154، اردادهاقواعد عمومی قرکاتوزیان،  34.

  225، شرح جامع قانون مدنیبیات، بیات،  35.

  2/390، حقوق قراردادها در فقه امامیه محقق داماد و همکاران، 36.

  327، : قواعد عمومی قراردادها3حقوق مدنیحیاتی،  37.
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شاود اماا داشاتن یکای از دو غارض بودن، با سنگ محک عر  سنجیده مایخردمندانه باشد و این عاقلانه
  38بودن شرط کافی است نوعی یا ش صی برای عاقلانه

اقتصادی سازگاری بیشاتری دارد و انتقااد -یان کرد که معیاری که با حقایق اجتماعیتوان بدرنتیجه می
 ش صی است-کمتری به آن وارد است، ملاک نوعی

. 
 . تردید در مفيدبودن شرط5

گاهی اوقات امکان دارد شرطی ضمن عقدی درج شود که سبب شک دادرس، طرفین عقد یا ثالاث در 
این مواقاع بایاد باا اساتمداد از اصاول عملای و قواعاد فقهای ساعی در زمان احراز مفیدبودن آن شود  در 

 .پیداکردن حکم مسئله کرد
بودن شرط، ماادامی کاه فسااد شارط محارز فایدهگروهی از فقها بر این باورند که در مواقع شک در بی

مانحن فیاه رو، در شود  ازاینفایده و باطل انگاشته نمینشده باشد، اصل بر صحت تعهد است و شرط، بی
نیز شک در تعلق غرض عقلایی به شرط، در حقیقت شک در صحت و فساد شرط است  بنابراین باید اصل 

  39را بر وجود غرضی عاقلانه در شرط دانست و حکم به صحت آن داد 
المؤمناون عناد »بودن را حمل فعل مسلم بر صحت یاا عماوم گروهی دیگر از فقیهان نیز دلیل صحی 

اند؛ با این توضی  که چون م صن دلیل لفظای نیسات، ماانع از تمساک باه عماوم در دانسته« شروطهم
  40شود شبهات مصداقیه نمی

به نظر فوق انتقاداتی وارد است: اولًا این دلیل م صاوص حمال فعال مسالمان اسات اماا معااملات 
تنهاا عادمثانیاً معنای حمل فعل مسلمان بر صحت اماری،  41م تن مسلمانان نیست و امری عام است؛

معاملهٔ فعل حرام با فاعل آن است بدون اینکه اثر فعل صحی  بر آن بار شود  برای ملال، ش صی که حرفی 
کند، مقتضای قاعدهٔ حمل فعل مسلم بر احسن ایان گوید یا سلام میزند و مش ن نیست که ناسزا میمی

شود؛ اما پاسخ به سلام نیز واجب نمیگوید است که آن را حمل بر صحت کنیم و بپنداریم که او ناسزا نمی
 42گیرد که یک سمت افعال، احتمال حرمات باشاد ناه لغویات؛ثاللاً حمل بر صحت در جایی صورت می

ی   رابعاً تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه صحی  نیست؛ خواه م صن، دلیل لفظی باشد، خواه لبَّ
                                                 

  211، شرح قانون مدنی ؛ حائری،85، قهی قانون مدنیمحشای ف ؛ جباری،241، قواعد عمومی قراردادها دیانی، 38.

  205/2، المرتقی الی الفقه الارقی؛ روحانی، 233، مناهج المتقین ؛ مامقانی،277/2، المکاسب انصاری، 39.

  2/62، حاشیة المکاسبایروانی،  40.
  4/372، دراساتنا من الفقه الجعفریطباطبایی قمی،  41.
  7/310، مصباح الفقاههخویی،  42.
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شرط از موضوعات عرفی اسات، پاس اگار  به اینکهحل این مشکل این است که بگوییم باتوجهیک راه
توان تمسک به عمومات کرد؛ مانند عموم المؤمنون عناد صدق عرفی شرط محرز باشد، در موارد تردید می

دهاد؛ زیارا ظهاور عاام، تماام و شروطهم و در این حالت، تمسک به عاام در شابهات مصاداقیه رم نمای
شرط عمل شود، مگر اینکه اثبات شاود شارط  م صن، منفصل است و درنتیجه واجب است که مطلقاً به

های متفاوتی میتواند این باشد که در مواردی که از الفاظ تعهد برداشتحل دیگر میراه .غیرعقلایی است
شود و شک شود کدام معنا مقصود متعاملین بوده، عبارت آن باید حمل بر معنایی شود که تعهد براساس آن 

یعنی در ماا نحان فیاه  43دنبال دارد، خلا  اصل تلقی شود؛فساد تعهد را بهمعنا درست باشد و معنایی که 
بار ایان، ظااهر حاال افزون باید معنایی اصل باشد که براساس آن، شرط بافایده تلقی شود تا باطل نباشاد 

ثماری را انسان طبیعی و صاحب عقل و خرد سلیم نیز این است که با لحاظ تمایلات خاود امار لغاو و بای
 کند میشرط ن
 

 فایده در عقداثر درج شرط بی .6

  نظریاهٔ ایجااد حاق فساخ بارای 1فایده در عقد دو نظریهٔ کلای وجاود دارد: راجع به اثر درج شرط بی
ایجاد چنین حقی برای وی که در دو قسمت باه  نظریهٔ عدم2بودن شرط است؛ فایدهله جاهل به بیمشروط  

  شودتفصیل تحلیل می
  حق فسخایجاد  .1. 6

لاه له است؛ چراکه مشروط  فایده، ایجاد حق فسخ برای مشروط  پندارند که اثر درج شرط بیگروهی می
اسات، باه  در حین امضای عقد به تصور اینکه شرط، نافع و وفای به آن لازم است، عقاد را منعقاد سااخته

ساارت واردشاده معاملاه را تواند برای جباران خاست می همین دلیل بعداً که مش ن شد شرط باطل بوده
کناد کاه گونه که هست، بپذیرد؛ مانند ش صی که ضمن معاملاهٔ اساب شارط مایفسخ کند یا آن را همان

توان به جای دانه باه مارد داد اماا ها را میتصور اینکه آنبر ثمن، پنج کیلو تل ه به او بدهد بهخریدار علاوه
  44ای بر آن متصور نیست گونه فایدههیچ خورد وشود که مرد تل ه را نمیبعداً کشف می

لاه وجاود نادارد؛ زیارا شارط شاید گمان شود که امکان فسخ عقد در شرط غیرعقلایی بارای مشاروط  
تواناد باهله نمایکند  لذا مشروط  آن در عقد تفاوتی ایجاد نمیغیرعقلایی در واقع لغو است و وجود و عدم

                                                 
  2/401، قواعد عمومی قراردادهاکاتوزیان،   43

؛ اصغری 45، حقوق شروط ضمن عقد از دیدگاه فقه و؛ معصومی، 39، عقد بیع و شروط و خیارات-حقوق مدنی زاده،؛ قاسم1/332، حقوق مدنی امامی، 44.
 .223، قواعد عمومی قراردادهاآقمشهدی، خاریکی، 
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سخ قرارداد را کند  اگرچه ظاهر شرط عقلایای باا ساایر شاروط امکان اجرای شرط، درخواست فدلیل عدم
دلیل انتفای شرط، تابع مبانی خاصای هایی دارد؛ اما باید توجه داشت که امکان فسخ قرارداد بهباطل تفاوت

 .توان به حکم مسئله دست یافتها میاست که با تبیین آن
زش قراردادی، درصورت انتفای شرط و برهمدلیل دخالت شرط در تعادل و ارقاعدۀ کلی آن است که به

دیدهٔ قراردادی فراهم شاود  اماا در بینی حق فسخ، امکان جبران برای زیانخوردن تعادل مورد توافق، با پیش
شروط باطل ممکن است دو حالت کلی تصور شود  در برخی از حاالات، طارفین شارط بادون توجاه باه 

کنند  در این خصوص ممکن است شرط در زمان انشا باطل نباشاد بطلان شرط، عقد مشروط را منعقد می
گاه نبودهو بعد باطل شود یا اینکه شرط از ابتدا باطل باشد اما مشروط   است  برای ملال، شرط پاس له از آن آ

 له اطلاعی ازاست یا از ابتدا نامقدور باشد اما طرفین یا مشروط   از انشای عقد، اجرانشدنی یا نامشروع شده
له حق فسخ وجود دارد؛ زیرا مانعی برای جریاان قاعادۀ اند  در حالات مذکور، برای مشروط  این امر نداشته

اعتبااری و لاه از بایاست، اما در برخی حالات دیگر، که طرفین یا حداقل مشروط   کلی مذکور ایجاد نشده
گاه بوده یای باشاد یاا شارط نامشاروع  کند که شرط باطل، شرط غیرعقلااست، تفاوتی نمی بطلان شرط آ

لاه باهفسخ، جبران زیان مشاروط   شود؛ زیرا مناط ایجاد حقرو میباره اجرای قاعدۀ فسخ با مانع روبهدراین
تثثیر قانونی شرط در له از ابتدا به عدمتعادل عارضی و ناخواسته در قرارداد بود اما چنانچه مشروط  دلیل عدم

گاه باشد، در واقع تع اسات تاا  است و لذا زیانی به او وارد نشده ادل قراردادی بدون شرط را پذیرفتهقرارداد آ
خوردن تعادل از طریق امتناع در انجام شرط یا دیگر، برهمعبارتِ مستحق جبران از طریق حق فسخ باشد  به

باشد،  دهد اما اگر وی در انتفای شرط، دخالت و سببیت داشتهله حق فسخ میشدن شرط، به مشروط  ممتنع
فایاده اسات و همین دلیل، این استدلال، که شرط غیرعقلایی بای چنین حقی برای او ایجاد ن واهد شد  به

آن تثثیری در عقاد نادارد و درنتیجاه، حاق فساخ در آن منتفای اسات، اختصاصای باه شارط وجود و عدم
تطبیق مصاادیق باا ضاوابط و  گیرد  آنچه اهمیت دارد،غیرعقلایی ندارد و سایر شروط باطل را نیز در بر می

 45شود آن، تکلیف فروع م تلف تعیین میمبانی حق فسخ در عقد مشروط است که براساس
ها دلیل ایجاد حق فسخ را جبران توان اظهار داشت آن است که پیروان آننقدی که بر نظرات مذکور می

تعاادل و ارزش قاراردادی دخیال  اند که هماواره شارط درضرر و خسارت پنداشته و فرض را بر این گذاشته
فایده نسبت ایراد ضرر لااقتضا باشد؛ یعنی نه سودی حاصل کند و نه است؛ حال آنکه ممکن است شرط بی

باشاد  بناابراین، در حاالات سبب خسارتی باشد یا شرطی در قرارداد باشد که الزاماً ارزش اقتصادی نداشته
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 توان قائل به ایجاد حق فسخ شد اخیر نمی
لاهِ باشاد، مشاروط   فایاده در عقاد درج شادهروهی فارد از بحث ضرر بر این باورند که اگر شرط بیگ

باودن فایادهبودن شرط قادر است عقد اصلی را فسخ کند  ممکن است بیان شود که با بایفایدهجاهل به بی
برای او حاق فساخ قائال سبب آن بتوان آورد تا بهله به بار نمیشرط، حذ  آن از عقد، ضرری برای مشروط  

آن له صرفاً وجود زیان یاا عادمشناختن حق فسخ برای مشروط  توان بیان داشت: ضابطهشد اما در پاسخ می
دنبال دارد که اگر شارط به وجود شرط، این نتیجه را بهله به انشای عقد باتوجهنیست، بلکه رضایت مشروط  

لحاظ شارط و نفعای له بهرا فسخ کند؛ یعنی رضایت مشروط   له بتواند عقدبه هر دلیلی باطل باشد، مشروط  
له باه عقاد بودن شرط، رضایت مشروط  فایدهاست و با کشف بی کرده، ابراز شدهکه اشتباهاً در آن تصور می
یک از شروط باطال در خصاوص ایجااد حاق به این ضابطه تفاوتی بین اثر هیچاصلی کامل نیست  باتوجه

سابب لاه از آن محاروم ماناده، شارطی اسات کاه باهتوان شناخت  آنچه مشروط  نمی لهفسخ برای مشروط  
است که اگر ضابطهٔ شناساایی  شدهای که بعداً از شرط عاید او میفاسدبودن فاقد اثر حقوقی است، نه فایده

ده یاا فایاله از درج شرط باشد، تفاوتی بین درج شرط بایماندن مشروط  حق فسخ صرفاً جبران زیان محروم
تصور اشتباه مفیدبودن آن در عقد درج شده فایده، بهشرط نامشروع وجود ندارد  نباید از یاد برد که شرط بی

تحقاق آن  تحقق شرط است، نه نتیجهٔ حاصل از عدمله عدماست و ملاک شناسایی حق فسخ برای مشروط  
که اگر معلوم شود آن امکان منتفای  نفسه خصوصیتی در بر دارددیگر س ن، امکان درج شرط در عقد فیبه

بودن شرط باشد سبب ممتنعامکان درج بهآید؛ اعم از آنکه عدمله حق فسخ به وجود میاست برای مشروط  
  46بودن آن فایده یا نامشروعیا بی

  ایجاد حق فسخعدم .2. 6
است و مانند  د درج نشدهگروهی معتقدند شرطی که فاقد فایده باشد مانند آن است که اساساً در قراردا

تاوان امکاناات قاانونی، شود و اثری ن واهد داشات  بناابراین نمایای خشک از تنهٔ درخت قطع میشاخه
  47انجام آن نفع و ضرری متصور نیست ازجمله حق فسخ را در خدمت شرطی در آورد که در انجام یا عدم

لاه ن واهاد باود؛ زیارا وضاع ای مشروط  فایده، خیاری برگویند: درصورت درج شرط بیبرخی نیز می
شاود و ایان امار در خصاوص دلیل ضرری است که از فقد شرطی باطل برای او حاصال میاختیار فسخ به

لاه در شود کاه باا فاوت آن مشاروط  شرط مذکور وجهی ندارد؛ یعنی اساساً ارزشی برای شرط متصور نمی
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 48معرض ضرر باشد 
ق م  240گمان مستنبط از مادهٔ پندارند بیاز اندیشمندان حقوقی می ای دیگردر تثیید نظرات فوق، عده

وجود خیار فسخ دربارهٔ بطلان شرط غیرمقدور و نامشروع است؛ چراکه انجام هر دو ممتنع است، ولای در 
و مفااد ماادهٔ « شارط ممتناع»توان حکم چنین شرطی را تابع دشواری میفایده تردید است؛ زیرا بهشرط بی

فایده نیز از اقسام شارط نامشاروع اسات و باه ایان اعتباار، م شمرد، مگر اینکه گفته شود شرط بیق  240
ممتنع است  پاسخ مسئله، به مبنای خیار فسخ در این موارد بستگی دارد  اگار خیاار بارای رعایات رضاای 

حاق فساخ داد؛ زیارا  له و جلوگیری از تحمیل عقد ناخواسته بر او باشد، در این فرض نیز باید به اومشروط  
له به آن توجه داشته و عقد و شارط بینند، مشروط  فایده میهرچند تراضی دربارۀ شرط را عر  خردمندان بی

است؛ ولی هرگاه مبنای خیار جلوگیری از ضرر طرفی باشد که از التازام باه  عنوان یک مجموعه پذیرفتهرا به
اسات معقاول باه نظار  فایده را از دست دادهی که شرط بیبیند، دادن حق فسخ به کسعقد به ناروا زیان می

توان چنین خلاصاه کارد: رعایات مفااد تراضای و جلاوگیری از تحمیال عقاد رسد  نظر ن ست را مینمی
« نااروا»لاه را های ایجاد خیار فسخ است؛ یعنی عاملی اسات کاه زیاان مشاروط  ناخواسته، ازجمله هد 

سازد  اگر بنا باشد که ت لف از هر داعی خیااری ایجااد آن ضروری میکند و جعل خیار را برای جبران می
موجب آن، جز در موارد خاص، ماند و قانون مدنی نظری را برگزیده است که بهکند، هیچ عقدی استوار نمی

کند، پاس شارط در زند و فساد آن نیز به عقد سرایت نمیت لف از شرط به تراضی و ارکان عقد صدمه نمی
توان گفت ت لف است  بنابراین نمی تراضی اثر ندارد و امری است که داعی و انگیزهٔ تراضی شده ساختمان

کند  دربارهٔ عقد و شارط یاا بایاد های دو طر  که اصلی و کاتی نیست، ایجاد خیار فسخ میعقد از انگیزه
این ساودا گذشات و فسااد کند یا از پذیرفت که مفاد شرط، قید تراضی است و فساد آن عقد را نیز باطل می

ای که ش ن راضی به اصل قرارداد گونه، به«عقد»از « التزام»شرط را در آن مؤثر ندانست  جدایی مفهموم 
پردازی است؛ زیرا التزام در مرحلهٔ تراضی نتیجه و مالازم باشد و ناراضی از التزام به آن نوعی توجیه و خیال

کردن حق خیار به ود که یکی مطلق و دیگری مقید باشد  منسوبشبا عقد لازم است  دو تراضی انجام نمی
مفاد تراضی بدین معناست که در هر عقد مشروط، این تراضای ضامنی وجاود دارد کاه فسااد و ت لاف از 

پاذیرد و قاانون آورد  عرِ  دادوستد چناین تحلیلای را نمایشرط، برای منتفع از آن خیار فسخ به وجود می
رسد  وانگهی، اگر این با آن موافق به نظر نمی« خیار شرط»از « خیار ت لف شرط» مدنی نیز با جداساختن

له به فساد عقد یکسان است و خیار به حکام تراضای در هار دو شود دیگر علم و جهل مشروط  ادعا پذیرفته
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کمای رسد که خیار فسخ عقد درنتیجهٔ فسااد شارط، حآید  بدین ترتیب، چنین به نظر میمورد به وجود می
له  پس در جایی که شرط، نفع عقلایی ندارد، خیار نیز وجاود است برای جلوگیری از ضرر ناروای مشروط  

ماندن از آن کند و به جبران محرومدانند هیچ اثری بار نمیآید  حقوق بر شرطی که خردمندان مفید نمینمی
  49اندیشد نمی

اند: أ  وجه اول که بیاان وص قائل به دو وجه شدهپردازان علم حقوق در این خصگروهی دیگر از نظریه
ایفای آن حاق، ضارری باه کند تا از رهگذر عدمله ایجاد نمیدارد شرط فاقد غرض، حقی برای مشروط  می

، لازوم معاملاه برطار  و بارای وی «لاضرر»منظور رفع آن ضرر و در اجرای قاعدهٔ له وارد آید تا بهمشروط  
لاه، قاعادهٔ بر آن است که مبنای تحقق خیاار بارای مشاروط  د  این وجه مبتنیخیار ت لف شرط محقق شو

کند تا این له ایجاد نمیشود که شرط فاقد غرض، حقی برای مشروط  لاضرر باشد؛ ب  در وجه دوم بیان می
« همالمومنون عناد شاروط»به حق مورد اعتنای شارع قرار گیرد و درنتیجه، شارع وفای به آن شرط را باتوجه

تحقاق حکام رسد وجه اول، نااظر باه عادمواجب شمارد و ترک وجوب وفا منجر به ظلم شود  به نظر می
له خیار ت لف علیه برای مشروط  وضعی است؛ زیرا اگر شرط واجد غرض باشد، درصورت ت لف مشروط  

دوم شاود  همچناین وجاه شود و درصورت فقدان غرض، این حکم وضعی مترتب نمایاز شرط محقق می
تحقق حکم تکلیفی است؛ بدین معنا که اگر شرط واجاد غارض باشاد، شاارع وفاای باه آن را ناظر به عدم

واجب بشمرد و اگر فاقد غرض باشد، این حکم تکلیفی مترتب ن واهد شاد  ازآنجاکاه ایان شارط شارعاً 
شود  ی نمیعلیه از آن شرط، ترک واجب و مصداق ظلم تلقموضوع وجوب وفا نشده است، ت لف مشروط  

له ازساوی گرفتن حق مشروط  بسا بتوان گفت وجه دوم، مکمل وجه اول است؛ زیرا در همهٔ موارد، نادیدهچه
انجامد تا از رهگذر تحقق این ضرر، خیار پیدا شود  اما وجه دوم شامل علیه لزوماً به تضرر وی نمیمشروط  

غرض باشد، ماورد عنایات شاارع نیسات و مشامول دیگر، هر شرطی که فاقد عبارتشود  بههمهٔ موارد می
له وارد آید یاا ناه  بایاد توجاه داشات کاه انجام شرط، ضرری به مشروط  شود؛ خواه از عدموجوب وفا نمی

شود؛ ماللًا اگار مبیاع، منفعات عقلایای مسئلهٔ لزوم وجود غرض عقلایی در عوضین معامله نیز مطرح می
شود و فقها با چنین بیانی به نیز دلیل مسئله به همین صورت تقریر می باشد، بیع باطل است  در آنجانداشته

  50کنند ها حکم میوجود منفعت عقلایی در عوضین یا یکی از آنبطلان معامله درصورت عدم
فایده اند، اما تمامی انواع شروط بینظر فراوانی داشتهدانان فوق هرچند دقتباید توجه داشت که حقوق

که باید ایجاد حق فسخ قائل شدند  درصورتیاجرای حق فسخ یا عدمها ضمانتو برای همهٔ آنرا یکی کرده 
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فایده شده است قائال باه تفکیاک فایده است و شرطی که اجرای آن از میانهٔ راه بیمیان شرطی که اصولًا بی
برابر با شرطی نیست کاه از  شد؛ چراکه نوع دوم زمانی، فایده داشته و مورد استفاده قرار گرفته است و کاملاً 

فایاده فایده بوده است  بنابراین باید گفت که اگر شرطی از میانهٔ راه و بدون دخالت طرفین عقاد بایابتدا بی
لاه باود، شود و در ارزش قراردادی عقد تفاوت حاصل کند، باید قائل به وجاود حاق فساخ بارای مشاروطً 

وکیل و موکال ضامن توان این ادعا را اثبات کرد:   با ملالی میاستفایده بودهبرخلا  شرطی که از ابتدا بی
کنند که وکیل برای یک سال هر هفته روزی را حضوری باید باه شاعبهٔ دادگااه مرباوط عقد وکالت شرط می

گاه شود و برای این کار مبلغ پنج میلیون تومان اضافه می گیرد اما شش مااه مراجعه کند و از جریان پرونده آ
هاا ها، اخطاریاهگیرد و همهٔ ابلاغیهذشت قرارداد، دفتر خدمات قضایی در سراسر کشور شکل میپس از گ

نگرفتن دفتار شود و دیگر نیازی به پیگیری حضوری نیست  در ایان ملاال تاا زماان شاکلو    اینترنتی می
انند مال ماورد فایده و باطل است و همخدمات قضایی شرط بافایده و صحی  است اما بعد از آن، شرط بی

داد، حکام باه کلی از دست مایشد یا قابلیت انتفاع خود را بهعقد اجاره که اگر در بین عقد اجاره تلف می
اینجا نیز شرط بدون دخالت طرفین قابلیت انتفاع خود را از دست  51شد،انفسام عقد از زمان تلف داده می

رو هستیم که قسمتی از آن )خود جه، با عقدی روبهمانده منحل و منفسخ است  درنتیداده و برای مدت باقی
قرارداد وکالت( صحی  و قسمتی دیگر )شرط( منحل است  لذا باید با استناد به خیار تبعض صفقه )مستند 

 له بود ق م( قائل به وجود حق فسخ برای مشروطً 442به مادهٔ 
 

 گيرینتيجه
فایده شرطی است که نه سبب حصول نفاع  رط بیتوان نتیجه گرفت که شآمده میعملهای بهبا بررسی

له یا ثالث باشد و مراد از نفع، الزاماً منفعت ماالی نیسات؛ بلکاه و نه سبب دفع ضرری بالقوه برای مشروطً 
سازد  دربارهٔ مبنای ایان شارط هام بایاد گفات فایده خارج میبودن نفع نیز آن را از شمار شروط بیمعنوی

ش صای در -اقتصاادی دارد، معیاار ناوعی-هاای اجتمااعیاری را باا واقعیاتمعیاری که بیشترین ساازگ
توان پرهیز از لغویت دانسات؛ چراکاه فایده را نیز میتش ین این نوع شروط است  مبنای بطلان شرط بی

اجرای تهدات ناشی از عقد، هد  اولیه و اصلی از انعقاد قرارداد است و التزام به امر بیهوده و اجرا یا عادم
توان استدلال کارد کاه کند  لذا میله ضایع نمیجرای آن اثری در وضعیت طرفین ندارد و حقی از مشروط  ا

فایده است  براساس اینکه شرط ترتیب اثری بر آن، مبنای اصلی بطلان شرط بیفایده و عدملغویت شرط بی
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فایاده وجاود دارد کاه هرکادام رط بایفایده شده اسات، دو ناوع شافایده بوده یا در میانهٔ اجرا بیاز ابتدا بی
اجرا و دومی اگر در ارزش قراردادی ماؤثر باشاد، طلبد  نوع اول فاقد ضمانتاجرایی متفاوت را میضمانت

  اجرای حق فسخ استدارای ضمانت
 منابع

 ق 1410دوم،   قم: مؤسسة النشر الإسلامی  چاپالسرائر الحاوی لتحریر الفتاویاحمد  ادریس، محمدبنابن
  مازندران: دانشاگاه مازنادران  چااپقواعد عمومی قراردادهااصغری آقمشهدی، ف رالدین، مهدی فلاح خاریکی  
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  1400چهارم، چاپ  تهران: کلک صبا  شرح ماندنی بر قانون مدنیزاده، صفر  بیگ

  تهاران: مرکاز مطبوعاات و مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیددنظر اسدتان تهدران وحقدوقی پژوهشگاه قوۀ قضائیه  
  1393انتشارات قوۀ قضائیه 

  1396اول،   تهران: کتاب آوا  چاپشرح قانون مدنی به زبان پیشرفتهاکبر  تقویان، سیدعلی
  1400سوم،   تهران: قوهٔ قضائیه  چاپون مدنیمحشای فقهی قانجباری، سیدمحمد  

  1399پنجم،   تهران: گنج دانش  چاپشرح قانون مدنی .حائری، سیدعلی
  1396 دوم،  تهران: میزان  چاپ: قواعد عمومی قراردادها3حقوق مدنیعباس  حیاتی، علی

  1397اول، خمینی  چاپ  قم: مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام البیعالله  خمینی، روح
 ق 1422اول، چاپ   قم: مؤسسهٔ احیای آثار الامام ال وئی مصباح الأصولخویی، ابوالقاسم  
چهاارم، تقریر محمادعلی توحیادی  قام: انصااریان  چااپ  باهمصباح الفقاهه فی المعداملاتخویی، ابوالقاسم  

 ق 1417
  1395 اول،میزان  چاپ   تهران:قواعد عمومی قراردادهادیانی، عبدالرسول  

 ق 1378اول، چاپ   قم: دار الحلبی المرتقی الی الفقه الأرقیروحانی، محمدصادق  
 ق  1412 اول،چاپ   قم: مطبعة العلمیة فقه الصادقروحانی، محمدصادق  

  1400 چهارم،  تهران: خرسندی  چاپحقوق مدنی پیشرفتهپیک، حسن  ره
  1395 دوم،  تهران: چراد دانش  چاپهاآثار شرط در رویهٔ دادگاهتوحید   زینالی،
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آمیز اختلافات در سلب حاق اقاماهٔ دعاوی در حقاوق ایاران و وفصل مسالمتتثثیر شروط حل»زاده، رضا  شکوهی
 224تااااااااااااا203، 1398، 87، ش22  دورهٔ تحقیقددددددددددددات حقددددددددددددوقی، «فرانساااااااااااه

https://doi.org/10.29252/lawresearch.22.87.203 
 ق 1412 دوم،  قم: مؤسسة النشر الاسلامی  چاپالامامیة فقه الشرعیة فی الدروسمکی  شهید اول، محمدبن

  1401نهم،   تهران: مجد  چاپشروط ضمن عقدشهیدی، مهدی  
  22تا5، 1381، 29  شنامهٔ مفید، «قرارداد عدم تجارت» رضا باریکلو شهیدی، مهدی، علی

  1400 چهارم،  تهران: سمت  چاپحقوق قراردادهاشیروی، عبدالحسین  
مجلد  و ، «وفصل اختلافاات تجااریتحلیل اقتصادی مذاکره در حل»شیروی، عبدالحسین، محمدجواد کاظمی  

  247تا227، 1398، 99، ش26  سراهبرد
  1401وهفتم، سی  تهران: میزان  چاپهٔ مقدماتی حقوق مدنیدورصفایی، حسین  
ق عابادیان، 1400اول، چاپ ال یام  تقریر علی مروجی قزوینی  قم:  بهدراساتنا من الفقه الجعفریطباطبایی قمی  

  1387 اول،  تهران: جنگل جاودانه  چاپشروط باطل و تأثیر آن در عقدمیرحسین  
 ق 1414 اول،البیت)ع( لإحیای التراث  چاپ  قم: آلتذکرة الفقهاء  یوسفبنعلامه حلی، حسن

 ق 1413 دوم،  چاپ  قم: مؤسسة النشر الإسلامیالشریعةاحکام  فی الشیعة مختلفیوسف  بن، حسنحلی علامه
اول،   چااپم: مؤسساة النشار الإسالامی  ققواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرامیوسف  بنعلامه حلی، حسن

 ق  1413
  1387 دوم،  تهران: میزان  چاپشروط باطل و تأثیر آن در عقودعلامه، سیدمهدی  

  1399پانزدهم،   تهران: دادگستر  چاپاصول قراردادها و تعهداتزاده، سیدمرتضی  قاسم
  1393اول،   تهران: میزان  چاپخیاراتحقوق مدنی: عقد بیع و شروط و زاده، سیدمرتضی  قاسم

وساوم، بیسات  تهاران: چتار داناش  چااپای حقوق مدنیهای چهارگزینهمجموعه پرسشقربانی لاچوانی، مجید  
1399  

  1395چهاردهم،   تهران: شرکت سهامی انتشار  چاپعقود معینکاتوزیان، ناصر  
  1395دهم،   تهران: سمت  چاپهاقواعد عمومی قراردادکاتوزیان، ناصر  

پژوهشدنامهٔ حقدوق ، «تبارشناسی ماال مطالعاهٔ تطبیقای در حقاوق اسالام و غارب»کاظمی، محمود، رحیم پیلوار  
  /23072018law./10.30497https://doi.org. 208تا181، 1397، بهار و تابستان47  شاسلامی

   ق1404اول، البیت)ع( لاحیای اللراث  چاپ  قم: آلمناهج المتقینمامقانی، عبدالله  
  1393سوم،  قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  چاپحقوق قراردادها در فقه امامیهمحقق داماد، مصطفی و دیگران  

ان: مرکز نشر علاوم اسالامی  چااپ  تهرنظریهٔ عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامیمحقق داماد، مصطفی  
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  1401 ششم،
 ق  1414دوم، البیت)ع( لإحیای التراث  چاپ  قم: آلجامع المقاصد فی شرح القواعدحسین  بنمحقق کرکی، علی

  1387 اول،  تهران: نیکتاب  چاپقواعد عمومی قراردادهامرتضوی، عبدالحمید  
  1396 اول،چراد)ع(  چاپ  شیراز: شاهعقد از دیدگاه فقه و حقوق شروط ضمنمعصومی، محسن  

  1396 اول،  تهران: مجد  چاپقواعد عمومی قراردادهاملکوتی، رسول  
  1376اول، مؤسسة النشر الإسلامی  چاپ   تقریر نجفی خوانساری  قم:منیة الطالبنائینی، محمدحسین  

  1400 اول،تهران: دادگستر  چاپ ف.معاملات نامتعارنیا، محمدامین  وحدانی
 ق 1421دوم،   قم: اسماعیلیان  چاپحاشیة المکاسبعبدالعظیم  بنیزدی، محمدکاظم
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